
باباى من از همه قوى تره

ــوژه ها براى نوشتن، يكى از  � اين هفته انتخاب بين س
سخت ترين كارهاى دنيا بود. از طرفى خانم «پروانه وثوق» 
ــه محك بعد از يك عمر فعاليت براى  بزرگ  بانوى موسس
به ثمررسوندن موفق ترين موسسه خيريه ايران، «محك»،

ــالمرگ اسطوره   دار فانى رو وداع گفت و از طرف ديگه س
ــازى» از راه  ــران، «ناصر حج ــذاب و جهانى فوتبال اي ج
رسيده بود. على رغم پرسپوليسى  بودنم، شخصيت متفاوت 
ــدودى از ديگر  ــازى» در كنار مع ــا اخلاق «ناصر حج و ب
فوتباليست هايى كه يكى يكى در حال كنار گذاشته شدن (!) 

از فوتبال هستن، هميشه برام جذاب بوده و هست. اما... 
فردا روز پدره... يا بهتر بگم روز باباها. 

ــدن اينقدر كه الان  البته احتمالا قديم ترها، بچه دارش
غيرممكن به نظر مى رسه، امرى محال نبوده و باباها قبل 
ــت به كار بشن، دو دو تا چهارتا نمى كردن كه  از اينكه دس
ــك تا دانشگاه و جهيزيه  ببينن از پس خرج و مخارج پوش
برميان يا خير. با اين حال باز هم اين باباهاى نازنين تصميم 
گرفتن تا بهترين سال هاى زندگى شون رو به شنيدن صداى 
ونگ زدنمون و كار طاقت فرسا براى آسايش ننُُرهايى كه ما 
بوديم صرف كنن. همون باباهايى كه وقتى شب هاى جمعه 
ــون رو به خواب  ــتيم و خودم از خونه پدربزرگ برمى گش
مى زديم، باوجود اينكه لنگ هامون دراز شده بود و وزنمون 
سنگين، ما رو در آغوش مى گرفتن و پله هارو نفس زنان بالا 
ــه ذهنمون عذاب وجدان  مى رفتن و ما در حالى كه گوش
مى گرفتيم، همزمان افتخار هم مى كرديم كه همچين باباى 
قوى اى داريم. باباهايى كه در زنگ تفريح هاى مدرسه براى 
ــن ختام گذاشتن بر خالى بندى هاى بچه ها، در قالب  حس
سوپرمنى توصيفش مى كرديم كه ماشين ها رو با يك دست 
بلند مى كنن. و بعدتر باباهايى كه باوجود همه سختى هاى 
زندگى و بحران هاى سنى و روحى خانواده، اجازه بازشدن 
حلقه هاى اين زنجير رو نمى دن. و هر چه بيشتر پا به سن 
ــتر مى گيره كه چرا اون وقت هايى كه  مى ذارن، دلتون بيش
ــتقلال طلبى رو در ايستادن  ــته و اس هنوز كله تون باد داش
ــن  ــاس مى كردي ــن، احس ــون مى ديدي ــوى قهرمانت جل

كوچك ترين نسبتى باهاش ندارين. 
باباهاى صبور، باباهاى پرتلاش، باباهاى مرد، باباهايى كه 

هميشه براى ما قهرمان مى مونن... 
البته كه باباى من قهرمان تر مى مونه! 

يادداشت هاى يك ديوانه 

كارتون خواب

انتشار آثار «روح االله خالقى» 
ايسنا: كتاب «آثار استاد روح االله خالقى براى سنتور» در  �

بازار عرضه شد. اين كتاب شامل 20 قطعه منتخب از آثار 
روح االله خالقى است. تنظيم اصلى اين آثار توسط زنده ياد 
ــتر)  خالقى صورت گرفته و درخور اجراى گروهى (اركس
است. سامان ضرابى درباره اين كتاب نوشته است: «طبيعى 
است لطف نواختن و شنيدن دوباره  اين قطعات و تصانيف 
باز هم به صورت گروهى است تا اجراى آنها با يك سازِ تنها؛ 
اينكه بسيارى از قطعات و تصانيف استاد خالقى سال هاست 
براى چندمين بار تجديد چاپ و منتشر مى شوند (هم صوتى 
و هم مكتوب به صورت نت) و گاهى نيز در راديو و تلويزيون 
ــوند، بيانگر اين نكته است كه آثار وى مورد  شنيده مى ش
پسند و مقبول ذايقه  اكثر ايرانيان است.» اين كتاب توسط 

انتشارات «ماهور» منتشر شده است.

مخبر الدوله

زنگ اجراى «يرما» به كارگردانى على رفيعى نواخته شد
ــتاد  ــا» به كارگردانى على رفيعى در تالار اس ــروز عصر نمايش «يرم ايسـنا: از دي
سمندريان تماشاخانه ايرانشهر به صحنه رفت. على رفيعى، كارگردان اين نمايش، 
با دعوت از سهيلا رضوى و رويا تيموريان براى حضور مقابل حاضران، در سخنانى 
گفت: برخلاف رسم معمول در مراسم افتتاحيه نمايش من اين بار ترجيح دادم كه 
ــانى كه بنيادهاى تمام اجراهاى صحنه اى سال هاى پس از انقلاب را تشكيل  كس
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من هم از همهمه اهل زمين دلگيرم*

ــال خاموشى آقاى حجازى هم سپرى  � دومين س
شد اما از دل اين سكوت سنگين و ابدى آتشى زبانه 
مى كشد كه دوستداران جوانمردى را گرم مى كند و 
ــت پهلوانان را  يادآورى مى نمايد گو اينكه مرگ پش
ــاند اما ارزش ها همواره زنده اند.  هم به خاك مى رس
ــانى اش ماند. او تمام  ــان رفت اما صفات انس ناصرخ
ــرد و حالا آرام غنوده  ــودش را به ايران تقديم ك وج
است. چون كه دينش را به مردم ادا كرد. شايد قطعه 
ــعرى كوتاه از زنده ياد «فريدون مشيرى» گوياى  ش

پيامى از سوى «حجازى» عزيز باشد: 
مشته خاكى ماند از من بر جهان

با ادب تقديم دنيا كن مرا
از گِلِ من گُل نمى رويد به باغ

تا تو را گويم تماشا كن مرا
تار و پودم ذره ذره مهر بود

هر كجا مهر است، پيدا كن مرا
*سطرى از سهراب سپهرى 

مرگ مولفزاويه ديد

دوستى من با ناصر حجازى به روزهاى خيلى دور 
ــتان تقريبا در جريان  برمى گردد كه همه فوتبال دوس
ــتند. مى دانند كه وقتى «رايكوف» ما را براى  آن هس
تركيب تيم ملى فوتبال در تورنمنت شوروى برگزيد، 
ــدام باور نمى كرديم كه جزو تركيب اصلى قرار  هيچ ك
ــن تيم من و ناصر براى اولين بار كنار  گرفته ايم. در اي
ــتى مان متولد شد. بعد  هم قرار گرفتيم و جوانه دوس
ــى كه اتفاقا نتايج چندان خوبى  از گذراندن بازى هاي
هم نداشتند، تيم به قابليت هاى جديدى رسيد، حتى 
به خاطر دارم كه بعدها على پروين هم به اين تركيب 
ــال و  ــد و همين تيم بود كه به مدت 10 س اضافه ش
شايد هم بيشتر، پايه هاى جديدى براى فوتبال ايران بنا 
كرد و تيم ملى فوتبال ايران را سال ها بيمه كرده بود. 
رايكوف به تك تك ما اعتماد داشت و البته اعتقادش 
ــد كه ناصر در  به ناصر متفاوت بود و همين باعث ش
ــد و دروازه  ــابقات المپيك مونيخ خوش بدرخش مس
ايران را به بهترين شكل مراقبت كند. اما فقط قدرت 

ــتگى هاى فنى نبود كه  و شايس
ناصر حجازى را در فوتبال ايران، 
يك چهره ممتاز مى كرد و هنوز 
هم از او مى شنويم، بلكه به نظرم 
منش و اخلاق ناصر يكى ديگر از 
ويژگى هاى ممتاز او بود. در سال 
1974 كه براى مسابقه فوتبال 
ــب  خارج از ايران بوديم، يك ش
ــد. دل درد شديدى  حالم بد ش
ــر مى كردم  ــه بودم كه فك گرفت
ــموميت غذايى  ــر مس به خاط
است. ناصر در آن زمان، در هتل 
هم اتاقى من بود و اصرار مى كرد 

كه به دكتر برويم اما چون نگران بازى فردا عصر بودم 
ــتراحتش جا بماند، مقاومت  ــتم او از اس و نمى خواس
ــدت درد غلبه كرد و ناصر من را  مى كردم تا اينكه ش
به بيمارستان برد. آنجا متوجه شديم كه درد مربوط 
به آپانديس است و اگر دير به بيمارستان مى رسيديم 
ممكن بود شرايط وخيم تر شود. همان شب من عمل 

شدم و ساعت 10 صبح روز بعد 
ــردم ديدم كه  ــم باز ك كه چش
ــرم ايستاده. دچار  ناصر بالاى س
استرس شدم، چند ساعت ديگر 
بازى شروع مى شد و او هنوز كنار 

من در بيمارستان بود.
 هر چه اصرار كردم كه برود 
ــتاد تا از  قبول نكرد و آنقدر ايس
اعضاى كادر فنى به بيمارستان 
ــد؛  ــد و خيالش راحت ش آمدن

چنين شخصيتى بود. 
سومين مساله درباره مرحوم 
حجازى سال هاى پايانى عمرش 
ــال هاى آخر  ــى كه با او در س بود يا بهتر بگويم روش
ــوولان با ناصر  ــد. نامهربانى باشگاه و مس برخورد ش
حجازى كه به عنوان قهرمان در فوتبال ايران شناخته 
شده بود، شرايط و وضعيت سطوح بالاى فوتبال ايران 
را نشان مى دهد. گاه درجه اين نامهربانى ها به حدى 
بالاست كه حتى شخصيتى مثل حجازى نيز به خانه 

ــين مى شود. در چنين شرايطى بود  مى رود و خانه نش
كه ناصر را در بيمارستان ملاقات كردم، چشم هايش 
به سختى مى ديدند و مدام اشك مى ريخت. اين تصوير 
برايم تصوير تكان دهنده اى از شرايط فوتبال در ايران 
بود. اينكه پيشكسوت ها و قهرمان ها چطور به حاشيه 
كشانده مى شوند. متاسف و متاثر شده بودم و وقتى كه 
خبر درگذشتش را شنيدم اولين چيزى كه به ذهنم 
ــيد همين تصوير بود و اين سوال كه اگرچه مرگ  رس
حق است اما آيا فوتباليستى مثل ناصر حجازى بايد 
اين طور در ميان نامهربانى ها از پيش ما برود؟ مگر او 
كم براى فوتبال ايران زحمت كشيده بود؟ آيا مسوولان 
به وضعيت قهرمان ها در كشورهاى ديگر هم نگاهى 
ــود من آشتيانى هم اين سوال  مى اندازند؟ حالا مى ش
ــوت و قهرمانى  ــم. حالا هر پيشكس را از خودم بپرس
ــورده بوده نيز حق  ــه روزى نامش با فوتبال گره خ ك
دارد اين سوال را از خود بپرسد. ما در شرايطى با دل 
ــيه فوتبال رانده مى شويم كه بچه ها  پر خون به حاش
در خيابان هاى همين شهر، هنوز دلمشغولى شان به 
ــات و بدون كوچك ترين  ــال را با كمترين امكان فوتب
ــت كه  حمايت ها رفع و رجوع مى كنند و معلوم نيس
آيا آينده روشنى مى شود براى چنين وضعيتى متصور 

شد يا نه... 

ياد دوست

با دلى پرخون رفت

2 سال پيش «ناصر حجازى» از دروازه مرگ گذشت 
چرا براى پدرم اشك نريختم

 پدر خوب و مهربانم سلام
ــا چرا براى  ــد از رفتنت همه مى گفتند آتوس بع
پدرش اشك نمى ريزد؟ باباى خوبم، باور كن هنوز كه 
هنوز است هجمه اى از اشك در چشمانم جريان دارد، 
اما براى خروج راهى نمى يابد. براى اينكه من «آتوسا» 
حجازى هستم، دوست ندارم اشكم را ببينند، اما در 
اتاق تنهايى ام، روى صندلى خستگى هايم مى نشينم 
و عاشقانه به تو فكر مى كنم. من براى تو و به خاطر 
ــعيد و ارسلان ماه هاست  ــم س تو حتى دور از چش
ــقانه مى ريزم. نمى دونم مى دونى يا  اشك هاى عاش
نه، سعيد بعد از رفتن تو با فوتبال خداحافظى كرد 
چرا كه اعتقادش بر اين است كه فوتبال بدون ناصر 
حجازى برايش معنايى نخواهد داشت و مردانه روى 
قول و تصميمش ايستاد. سعيد بعضى از خصوصيات 

اخلاقى اش هم شبيه خودت است. 
ــلان با تو  ــاره ارس ــم درب ــر! مى خواه ــا ناص باب
ــت مى گفتى ارسلان شبيه  سخن بگويم. يادت اس
ــت؟ من پيرى تو را نديدم اما فكر  كودكى هاى توس
ــكل پيرى تو خواهد شد. يادت  ــلان ش مى كنم ارس
است مى گفتى ارسلان يار و ياور تنهايى هاى توست، 
ــلان براى  ــتى. ارس مخصوصا وقتى كه تيمى نداش
ــمس آباد را با تو  اولين بار قدم زدن در كوچه هاى ش
تجربه كرد. همه دلخوشى هاى ارسلان اين بود كه با 
تو به استخر كوچكى كه در خانه بنا كرده بودى برود 
تا شنا در زمستان را با تو تجربه كند. اما تو تا تابستان 
ــردى و رفتى. برو، برو آنجا كه تو را  90 هم صبر نك
مى خواهند. برو آنجا كه تو را مى فهمند. خاطراتت در 

دلم مى خندند، خاطراتت در دلم مى گريند. 

 ابراهيم آشتيانى

 امير حاج رضايى

 آتوسا حجازى

 اشكان خطيبي

دوباره «دوم خرداد» مى شود هر سال

گمان مكن كه به مرگِ تو اعتراضى نيست �
به سمت مرگ نرو، مرگ نيز راضى نيست

مگر تو از نفسِ سبز عشق زاده شدى
كه در حوالى نامِ تو انقراضى نيست

دوباره اين تو و اين مستطيل سبز زمين
نه اشتباه نكن، اين شروع بازى نيست
شروع بردن تو روى دستِ آدم هاست

در اين حقيقت عريان، رهِ مجازى نيست
چگونه مويه بسازم، به ساز يا هق هق؟ 

غمِ نبودنِ تو در مقامِ  سازى نيست
گلوى خسته فريادِ مردم ات بودى

تو مى روى و كسى مردِ اعتراضى نيست
تو مى روى و زمين باز زرد خواهد شد
شبيه تو دگرم سروِ سرفرازى نيست
دوباره دوم خرداد مى شود هر سال

كه يادمان نرود «ناصر حجازى» نيست

 پوريا سورى


